
(كیف تستقر المعرفة الحقیقیة في القلب ویحقق •
الانسان ھدف الانبیاء) .. 

 چگونه معرفت حقیقی در دل استقرار و ثبات می یابد و •
آدمی هدف پیامبران را محقق می سازد؟ 

رجـوت مـن الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) یـومـاً نـصیحة، فـذكّـر بـحال مـن سـبق مـن الأنـبیاء 
والأوصـیاء الـذیـن مھّـدوا لأنـصار الـحق الـطریـق وخـففوا عـنھم الـكثیر مـن الـعناء ولـكن 

 .( 1بعنائھم وآلامھم (

روزي از عبد صالح(عـلیه السـلام) نصیحتی درخواست کردم. ایشان حالات انبیاء و اوصیاء پیشین را 
متذکر شد؛ همان کسانی که راه را براي انصار حق آماده کردند و خودشان با تحمل درد و رنج، از 

  . 2زحمت آنها کاستند

ثــم قــال روحــي فــداه: (... الــمطلوب مــنكم أن تتخــذوا الــقرار الــصحیح والاخــتیار 
الـصحیح بـین "أنـا ........ ھـو"، وعـندمـا یـكون الاخـتیار صـحیحاً، وعـندمـا یـنجو الإنـسان 

المؤمن من الأنا یحقق ما جاء لأجلھ الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام)). 

 ـ  فرمود: «... آنچه از شما خواسته شده این است   ـ که جانم فدایش باد   سپس ایشان(عـلیه السـلام)   
که بین «من ...... او» تصمیم و انتخاب درستی در پیش بگیرید. هنگامی که انتخاب درست باشد و 
هنگامی که انسان مؤمن از منیتّ نجات یابد، آنچه انبیاء و اوصیاء به خاطر آن آمده اند، محقق 

می شود». 

فقلت: وكیف یستقر ذلك في القلب، فھل من طریق ؟  
گفتم: چگونه این موضوع در دل استقرار و ثبات می یابد. آیا راهی هست؟ 

فقال (علیه السلام): (المعرفة).  

فرمود: «با معرفت و شناخت». 

1. سیأتي ذكرھا كاملة في المحطة الخامسة المتعلقة ببیان بعض نصائحھ (علیه السلام).

2 - در ایستگاه پنجم کھ مربوط بھ بیان برخی از نصیحت ھای ایشان است، متن کامل این مطلب خواھد آمد. 



فـقلت: قـد یـعرف الانـسان شـیئاً، لـكن سـرعـان مـا یـنساه، فـیزول أثـره فـیقع فـي الخـطأ 
من جدید.  

گفتم: گاه انسان چیزي را می داند اما به سرعت آن را فراموش می کند؛ لذا تاثیرگذاري اش از بین 
می رود و آدمی دوباره به اشتباه می افتد. 

فـقال (عـلیه السـلام): (الـمعرفـة الـحقیقیة تـكون ھـي حـقیقة المخـلوق ولا تنسـى ولا تـزول، 
ھي الإیمان المستقر). 

فرمود: «معرفت واقعی همان حقیقت مخلوق است که نه فراموش می شود و نه از بین می رود. 
این همان ایمان مستقر و باثبات است». 

فـقلت: ومـا ھـو السـبیل إلـى أن یـجعل الإنـسان مـن مـعرفـتھ وإیـمانـھ حـقیقیاً ومسـتقراً لا 
یزول ؟  

گفتم: آیا راهی هست که انسان، معرفت و ایمان خود را حقیقی، مستقر و زوال ناپذیر گرداند؟ 

فـقال (عـلیه السـلام): (عـندمـا یـكون ھـو الـمعرفـة، الـذي یـحترق بـالـنار ویـصبح نـاراً، أمـا إن 
كنت تقصد العمل الذي یؤدي لھذا: 

فرمود: «زمانی به دست می آید که او، خود، معرفت باشد؛ کسی که در آتش می سوزد و به آتش 
تبدیل می شود. ولی اگر منظور شما انجام دادن عملی است که به این نتیجه برساند: 

أولاً: أن یـطبق كـل مـا یـأمـره الله بـھ، وكـل مـا یـرشـده لـھ، ویتخـلق بـكل خـلق یـرضـاه 
الله، ویـجتنب كـل خـلق یسخـطھ الله، ومـن ثـم لا یـطلب جـنة ولا تـجنب نـار ولا ولا، بـل فـقط 
أن یـكون واقـفاً فـي بـاب الله ویـعمل بـما یـشاء، ومـن ثـم یـعرف الآتـي: أنـھ إن قـال اشـفني، 

أعطني، ارزقني، افعل بي كذا، فھو في كل ھذه الأدعیة یقول " أنا ". 

اولاً، خودش را با تمام آنچه را که خدا به او فرمان داده و هر چه را که به	آن رهنمون شده، 
منطبق کند، به هر خلُقی که خدا می پسندد آراسته گردد، از هر خلُقی که مورد رضاي خدا نیست 
دوري گزیند، سپس نه در طلب بهشت باشد نه در طلب دور شدن  از آتش و نه هیچ چیز دیگر؛ 
بلکه فقط در درگاه الهی بایستد و به آنچه خواست حضرت حق است، عمل کند؛ سپس بداند که اگر 
بگوید: مرا شفا بده، به من عطا کن، مرا رزق برسان، با من چنین و چنان کن، در همه ي این دعاها 

می گوید «من»! 



فـالـمفروض أن یـقتنع قـناعـة كـامـلة أنـھ یـكفیھ أن یـقف فـي بـاب الله ویسـتعملھ الله 
مـتفضلاً عـلیھ، فـلو أنـھ سـبحانـھ اسـتعملھ مـنذ أن خـلق الـدنـیا إلـى قـیام الـساعـة ومـن ثـم 
أدخـلھ الـنار لـكان مـحسناً مـعھ، وكـیف لا یـكون مـحسناً مـن أوجـدنـي مـن الـعدم، ومـن ثـم 
شـرفـني أن اسـتعملني لأكـون حجـراً یـرمـیھ كـیفما یـشاء، وأي فـضل أعـظم مـن ھـذا، بـل لـو 
أدخـلني الـنار خـالـداً بـعد ھـذا لـكان مـحسناً مـعي؛ لأنـھ فـي كـل مـا مـضى مـحسن، وفـیما یـأتـي 

محسن، استحق أكثر من النار ؛ لأني ناظر إلى نفسي. 
براي وي همین کافی است که در درگاه الهی بایستد و خدا با فضل و بخششی که بر او روا 
می دارد، او را به کار گیرد. او باید به چنین وضعیتی، کاملاً قانع و خرسند باشد. اگر خداوند سبحان 
از زمانی که دنیا را آفرید تا هنگام فرا رسیدن روز قیامت او را به کار گیرد سپس او را وارد آتش 
کند، با او به احسان رفتار کرده است؛ و چگونه محسن نباشد و حال آن که او مرا از عدم به وجود 
آورد و سپس گرامی ام داشت، به این که همچون سنگی مرا به کار گیرد تا هر طور که بخواهد آن 
را پرتاب کند و چه فضل و عنایتی بزرگ تر از این؟! حتی اگر خدا بعد از این مرا تا ابد در جهنم 
وارد کند باز هم با من به احسان رفتار کرده است؛ زیرا وي در هر چه که گذشته و در هر چه که 

می آید، محسن است. من بیش از آتش را سزاوارم؛ زیرا (پیوسته) به نفس خود نظر می افکنم.   

الــمفروض أن یــبقى الإنــسان دائــماً واقــفاً فــي بــاب الله یــرجــو أن یــتفضل عــلیھ 
ویسـتعملھ، والـمفروض أن لا یـكون عـمل الإنـسان مـع الله مـقابـل ثـمن أو جـزاء، أي 
الـمفروض أن لا یـطلب ثـمناً أو جـزاء. وھـل تـعتبره إنـسانـاً جـیداً مـن یـطلب ثـمناً أو جـزاء 
مـقابـل خـدمـة بسـیطة یـقدمـھا لإنـسان كـریـم وفـّر لـھ فـیما مـضى بـیتاً ومـالاً وعـملاً وكـل مـا 
یـحتاج فـي حـیاتـھ دون مـقابـل، فـكیف بـا� سـبحانـھ الـذي إن اسـتعملك شـرفـك، وكـان عـملك 

معھ شرفاً لك وخیر یصیبك، فكیف تطلب مقابلاً على ذلك ؟!). 
انسان باید همواره بر درگاه خداوند بایستد و امید داشته باشد که خدا بر او عنایت کرده و به 
کارش گیرد. عمل انسان براي خدا نباید در مقابل چشم داشت و گرفتن پاداش و اجرت باشد؛ یعنی 
وي نباید بها و اجرتی طلب کند. فرض کن انسان بخشنده و بامروتی براي فردي، خانه، ثروت، 
شغل و هر آنچه در زندگی به	آن نیاز دارد را بدون هیچ چشم داشت و درخواست جبرانی فراهم کرده 
و اکنون آن فرد، خدمتی ساده براي این بزرگوار انجام داده است؛ اگر او از این بزرگ مرد، پاداش و 
اجرت مطالبه کند، آیا او را انسان نیکی به شمار می آوري؟! همین قضیه در مورد خدا چگونه خواهد 
بود؟! اگر خداوند سبحان شما را به کاري گمارد، به شما ارجمندي عطا فرموده و کار شما براي او، 
شرافتی براي خودتان بوده و خیري خواهد بود که به خودتان رسیده است؛ پس چگونه در مقابل آن 

خواستار پاداش و جبران (از سوي خداوند سبحان) هستی؟!». 
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